
مسافری به سوی غرب
فاروقایزدینیا
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مسافریبهسویغرب
فاروقایزدینیا

سفرهای و زندان  زاویۀ% در اقامت و اسارت سالها که فرسوده، جسمی با سالخورده، تنها، مردی
اجباریازشهریبهشهردیگروازاقلیمیبهاقلیمیبدترتوانشرابهتحلیلبردهبود،بهدیوارۀکشتی
آسماندرپهنایدریابازتابی Vیهدادهبهدریایبیکرانمینگریست.تاچشمکارمیکردآببودوآبی bّتک
در مرد امbا دهد. نشان همگان به را خلقتش زیبایی میخواست خالقهستی داشت،گویی زیبا بس
اندیشهایدورودرازغرقشدهبود.نگاهیبهگذشتهداشت،آنزمانکهکودکیبیشنبودواز
زندانی کشورشراندهشدودرسرمایزمستان،همراهپدریکهماههاسکّونتاجباریدرگوشۀ%
گران بار که مادری و بود، ساخته بیمارش سخت جوانی عنفوان در سنگین زنج�یری زیر و هولناک
دوریازفرزندخردسالراازسوییونگرانیشویمحبوببیمارشازسویدیگرودوفرزندکوچک
آسیبپذیرشراازطرفدیگربردوشداشت،سفریراشروعکردکههرگزبازگشتینداشت.در
¢ریرزمستانیکوهستانهایغربکشورش،کهسرماتاژرفنایوجودانساننفوذمیکرد،پاهای آنزمه
انگشتان به واحساسوجود نشد متصوbر برایش درمانی عمر پایان تا دیدکه لطمه آنچنان کوچکّش

پایشبازنگشت.
مرد،بهزمانیاندیشیدکهدرکنارپدرش،ازشهریبهشهریوازکشوریبهکشوریفرستادهشدو
پدرش،بهرشتهایباریکبربالایسرشان هموارهتیغتیزتهدیددشمنانداخلوخارج،کهبهگفتۀ%
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آویزانبودوهیچکّسنمیدانستچهزمانفرودخواهدآمد،آنقدراینسویوآنسویشانفرستادندتا
bل دنیاازحرکتبازایستادندوسالهامحدودیتدرزندانیادرحصارشهرراتحم آنکهدربدتریننقطۀ%
او خشنودی کسب در را خویش شادمانی که چه نبود، مولایش مهر راه در جز همه این کردند.

میدانستنهدرآسایشتنوآلایشجان.
مرد،نگاهینیزبهآیندهداشت.اواینک،پسازسالهاسرگونیوزندانی،ازبندرهایییافتهبودوبا
غربشدتا Vتاثریدرآننبود،راهیbآنکهجسمشهمراهینمیکردودیگرازآنسلامتوقو
پیمانیببنددبادوستانش؛تاهمگانراآگاهیبخشدازآمدنرهاییبخشیکهچشمبهراهشبودند؛تا
راهیراکهجزبهسویرستگارینبودبهآنهابازگویدوازسرگردانیوجنگوستیزونابرابریو

اختلافنجاتشانبخشد.
اواینکباریسنگینبردوشداشت.بایدکهانسانهاراکهسختراهراگمکردهوازاصلخود
دورشدهبودند،راهیجدیدنشانمیداد؛راهیکهخداوند،بنابهوعدهایقدیمومذکوردرکتابهای
پدراوبهآدمیانعنایتکردهبود.اینکبایدمردمانراآگاهیبخشدکهاز کهن،اکنونبهواسطۀ%

بیگانگیدستبردارندکهزمانیگانگینوعبشرفرارسیدهبود.
او بزرگی لقبهاییکهگویای و بیاندازه قدری نزدخداوند و داشت بلند بس جایگاهی مرد،که
بندگیدربرکردهبودتابندگانخدایرابندگیبیاموزدتاآزادگیرادربندگیخدایشان بودند،جامۀ%
میداشت بر قدم او خود که آنچنان بردارند، گام او خشنودی راه در و بیابند
بودوآکندهازکامیابی.درهرجمعیسخنیازخداگفتوارادۀاوودرهر پربار واینسفرچه
گروهیکلامیبیانکردازمقصودحقکهمرزهابرداشتهشودوچندگانگیهاازمیانبرودویگانگی
جایشبگیرد.بهآنهاگفتکههانایمردمانشماانسانیدوانسانرانشایدکهجزخویانسانیپیشه
کند؛بهآنهاگفتکهانسانرانزدآفرینندهمقامیبسرفیعاستوبایدآنچهکهدرخورآنجایگاه
ازهر باید و bیخدایشاناست تجلّ قلبشانجایگاه آنهاگفتکه به نشاندهد؛ ازخویشتن بلنداست
را آنها و بدرخشد آن در خدایشان نور تا گردد پاکیزه و پاک بیزاری و حسد و دشمنی و کینه
آموخت آدمیان  همۀ% به ورزیدن مهر طریق را آنها بخشد؛ جاودانگی
بسیاریازمردمانباپیامشآشناشدندوبسیاریبهاوگرویدندوبسیاریدلدرگرومهرشنهادندو
عهدیمحکمباخودببستندکهدرهمانراهیقدمگذارندکهاوگذاشت.بسیاریازآنهااورانمونهو
مثالخویشقراردادندوچوناوبرخاستندتاهمانپیامرابهگوشدیگرانرسانندوهماننوررابه
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مان و خان از که گذاشتند مهرش گرو در دل چنان مردمان از بسیاری بتابانند. مشتاقان دلهای
گذشتندوبهترویجمرامشپرداختند.

برقرار و باقی فروزان آنسفرچونشعاعخورشیدی اثرات هنوز و روزمیگذرد آن از سالها حال،
است؛هنوزنوروگرمامیبخشد؛هنوزآدمیانرادلùگرممیسازد؛هنوزآنهاراراهمینمایدتابهسرمنزل

مقصودرسندودلبهمهرخدایشانخوشکنند.
خواهند قدم راه همان در همگان آیا بودنش،که راه به وچشم منتظرش، نگاه میشود دیده حال،
نورانیکردن راه در و گرفت ندیدهخواهند را فرسودگیجسد و فرتوتیجسم همگان آیا گذاشت؛
دلهایبندگانخدایشهمهچیزرافداخواهندکرد؛آیاهمهموانعرابههیچخواهندشمردودرطریق
نشاندادنراهونجاتدادنازچاهقدمبرخواهندداشت؛آیابهشادکردندلیمشتاقدلاوراکه
کرد. خواهند مسرور است، دریا آن در شده منعکّس آسمان همان و آبی دریای همان گسترۀ به

دیدگانشگویایآناستکهمنتظراستوبهکمالصبرمنتظراست.
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